 
	کجا دانند حال ما...

	صفیه ناظر زاده


به دنبال طوفانی سهمناک، ماهی نقره ای زیبائی از عظمت اقیانوس، به برکه ای کوچک و لجنزار پرتاب شد.
ماهی چشم که باز کرد، دید چه بد آورده و باخته است....اقیانوس کجا و این برکه ِ کم آب ِ لجن زار کجا؟
پکر به گوشه ای خزید، و در خودش فرو رفت. قورباغه ای که در آن دنیای محدود و کوچک پرسه می زد و سر خوشانه جولان می داد خودش را به کنارش کشاند و پرسو جو را شروع کرد:
- چرا پکری؟
- چیزی نیست
- تو با این زیبائی و خوش رنگی و قد و قواره، پکر در این گوشه خزیده ای و می گوئی چیزی نیست. به من بگو، داستان از چه قرار است؟
- گفتم چیزی نیست. حرفی برای گفتن ندارم. به واقع حالم خوش نیست. 
قورباغه، ول کن نبود. بخصوص که دریافته بود همدمی یافته و دارد از تنهائی بیرون می آید.
- من دوست تو هستم، به من بگو که چرا درهمی؟ چراپکری؟ چرا ساکتی؟ شاید بتوانم کمکت کنم.
ماهی که اصرار قورباغه را دید، برای رهائی از محاکمه دوستانه ای که آغاز شده بود، لب به سخن گشود:
- حقیقت این است که من از بد حادثه، از اقیانوس به این برکه پرتاب شده ام. این پکری و دلخوری ندارد؟ اقیانوس جولانگاه من بوده، این برکه جای من نیست.
قورباغه کمی فکر کرد و گفت:
اقیانوس! اقیانوس یعنی چی؟
-  اگر نمی دانی اقیانوس چیست چه بگویم...اقیانوس جائی بزرگ و پر آب است.
- خیلی پر آب است؟ یعنی بیشتر از اینجا آب دارد؟
اصلا قابل مقایسه نیست. آنجا یک دنیاست، اینجا فقط یک برکه است. آنجا تا چشم کار می کند آب است...خیلی آب.
قورباغه هر دو دست را بلند کرد و محکم کوبید روی سطح برکه، مقداری آب به هوا خاست و به اطراف  پخش شد. قورباغه نگاه مظفرانه ای به ماهی انداحت و گفت:
- یعنی اقیانوس از این آب بیشتر است؟
ماهی درمانده، قورباغه را نگاه کرد و گفت:
- اقیانوس کران تا کران آب است و میلیون ها چون من در آن وول می خورند. کوشش کن بفهمی چه می گویم. اینجا برکه است با ذره ای آب، ولی آنجا اقیانوس است با اقیانوسی آب...
قورباغه به آرامی خود را از کناره برکه بالا کشید و به سطح زمین رساند. چند قدم عقب رفت و به حالت دو خود را به وسط برکه پرتاب کرد، و آب را به مقدار بیشتری به اطراف پراکند. و با غرور رو به ماهی کرد و گفت:
- یعنی از این هم بیشتر آب دارد؟
ماهی سر در گریبان برد و بسیار آرام گفت:
نه، اقیانوس آبش از این بیشتر نیست.


